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Abstract 
Entanglement of astronomy in astronomical rules and beliefs used to be the main reason of people’s 

tendency to this branch of knowledge and its high usages in daily life. Iranian’s tendency to 

astronomical beliefs has been reflected in Persian poems since Persian poets were not only familiar 

with astronomy but also raised in a society which used to believe strongly in astronomical beliefs. 

Therefore, pondering ancestors’ poem will show the course of astronomical belief changes and 

transformations in Iranian cultures and lifestyle. Emad Faqih Kermani is one of the most prominent 

speakers of eighth century who has worked on various poetry formats; he has composed a lot of 

poems in Divan and quintuple Masnavis, Panj Ganj. The present study is a kind of descriptive-

analytical one which applies library sources. It aims to study and analyze Emad Faqih Kermani’s 

beliefs in terms of the application and function of astronomical beliefs. The findings reveal that 

astronomical beliefs has high varieties in which believing in Heavens, Four Elements, the effect of 

stars and cosmos in people’s destination, the Earth rotation and its circular form, omen and lucky star, 

and minstrelsy of Venus are more frequent. In fact, he has applied these beliefs to make themes in 

praise Qasidas, Tahmidiyes, odes, complains, etc.  High frequency of astronomical beliefs in Emad’s 

poems indicates both the influence and popularity of these beliefs and his attention to culture and 

popular beliefs. 
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 مقالة علمی

 ی دورة عراق یپژوهشنامة متون ادب

 22-1هـ. ش، صص.  1400 بهار، 1، شمارة دومسال 

 بازتاب باورهای نجومی در اشعار عماد فقیه کرمانی

 1فرشاد اسکندری شرفی

 نی، دانشگاه رازی، کرمانشاهادبیات و علوم انسا ةادبیات فارسی، دانشکد زبان و ارشدکارشناسی

 وحید مبارک

 ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه ةاستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکد

 25/1/1400تاریخ پذیرش:   20/11/1399 تاریخ دریافت:

 چکیده
ردم به این دانشش و کشاربرد فشراوان دن در    تنیدگی دانش نجوم با احکام و باورهای نجومی، در گذشته، عامل گرایش عامۀ م درهم

اسشت  زیشرا ششاعران      خشوبی بازتشای یافتشه    است. توجه ایرانیان به باورهشای نجشومی، در ششفر فارسشی بشه       زندگی روزمرة دنان بوده

دات نجومی سخت اند که به اعتقا ای سر بردورده از درون جامفه ،اند که خود اغلب با نجوم دشنایی داشته افزون بر این ،گوی پارسی

اند. بنابراین تأمل در شفر پیشینیان تا حدی ما را با سیر تغییر و تحول باورهای نجومی در فرهنگ و زنشدگی ایرانشی دششنا     پایبند بوده

دزمایی کرده و اشفار  های گوناگون شفری طبع سازد. عماد فقیه کرمانی از گویندگان نامی قرن هشتم هجری است که در قالب می

اسشت. در ایشن پششوهش کشه رویکشردی        ، بشر جشای مانشده   گشن   پشن  گانشه، موسشوم بشه     هشایی پشن    ی از وی در دیوان و مثنشوی فراوان

اشفار عماد فقیه کرمانی از نظشر کشاربرد و کشارکرد باورهشای      صورت گرفته،ای  تحلیلی دارد و با استفاده از منابع کتابخانه ش توصیفی

باورهای نجومی تنوع و بازتای بسشیار دارد   ،ۀ پشوهش گواه این است که در شفر این شاعراست. نتیج  نجومی بررسی و تحلیل شده

بشودن دسشمان، طشالع و     ها اعتقاد به دباء علوی و اُمهات سفلی، تأثیر افشک  در سرنوششت ددمیشان، گشردم و مشدور      که از میان دن

پشردازی در قاشاید    ر خود از ایشن باورهشا بشرای منشمون    کوکب بخت و خنیاگری اختر زهره )ناهید( پُربسامدتر است. عماد در شف

ها  است. کاربرد فراوان باورهای نجومی در شفر عماد نشانگر نفوذ و رواج دن  ها و... بهره برده ها، شکواییه ها، نفتیّه مدحی، تحمیدیه

 در عار وی و توجه او به فرهنگ و باورهای عامه است.

 .ی، دسمان، شفر فارسی، عماد فقیه کرمانینجوم، باورهای نجوم: ی کلیدیها واژه
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 . مقدمه1

های بشری است که ریشۀ دن به کنجکاوی انسان در سقف بلند و سادة بسیارنقش  ترین دانش ترین و کهن نجوم از مهم

هشای جشوی نشون     گردد. بشر، از دیرباز دسمان و اجرام سماوی و پدیده دسمان و تکم برای شناخت اسرار دن بازمی

ها و  است تا با دفرینش اسطوره کوشیده  و می  نگریسته رخش و تندر و رنگین کمان و... را با دیدة شگفتی و تأمل میدذ

 ها، ابهامات ذهنی خود را تا حدی برطرف کند و به درامشی روانی دست یابد. باورهایی برای دن

ف اوضشاع اجشرام علشوی بشه نسشبت بشا       ای از علم ریاضیات بوده و از دن به ششناخت اخشتک   نجوم نزد قدما شاخه

اسشت. همننشین در گذششته علشم       ششده  ها، تفبیر مشی  یکدیگر و با اجرام سفلی و مقادیر حرکات و اجرام و ابفاد دن

)مفشین،   .انشد  است  زیرا منجمان قدیم به احکام نجوم نیز دگاه بشوده   و دردمیخته بوده  نجوم با علم احکام نجوم خلط

شناسی، به شناسایی بخشی از عشالم کشه در ورای جشوّ زمشین قشرار       مروزه علم اخترشناسی یا ستارها( 4679: 4، ج 1388

 (7753: 8، ج 1390)انوری،  .پردازد دارد و نیز بررسی قوانین فیزیکی مربوط به دن می

رایش   دانش نجوم و باورهای نجومی، در میان ایرانیان، همانند دیگر مردمان متمدن جهشان، از روزگشاران کهشن    

ها، گواه دیریازی اندیشمندی ایرانیشان دربشارة دسشمان     بوده است. باور به اصل تناد نور و تاریکی در دیین دریایی

که علم هیئشت باششد، بشه احکشام سشتارگان       ها، نجوم پیش از دن است. با این حال در ایران نیز همنون سایر سرزمین

ای مرتبط بشا احکشام نجشوم در ایشران باسشتان       گونه اخترشناسی به تدری  دانش های بفد به اما در دوره ،گرایش داشته

های کهن نجوم نون مهری، زروانی و زرتشتی ریشۀ دریایی داشته و از دغاز  است. در این دوره سنت  شکل گرفته

 ( 137 -135: 1، ج 1365)فرشاد،  .است  دینی بوده - ای های اسطوره جلوه

ها در احشوال ددمیشان و اعمشال     های مختلف دن ثیر حرکات کواکب و حالتدر دورة اسکمی، ملل اسکمی به تأ

ششده کشه در    له باعث ورود منجمان در دستگاه خلفا و رجال بشزر  مشی  أاند و همین مس دنان، اعتقاد شدیدی داشته

دورة ایشران  تشرین     زیرا در ایران عار ساسانی کشه نزدیش   (104: 1، ج 1389)صفا، اند  صدر دنان منجمان ایرانی بوده

باستان، به اسکم است، با ترجمۀ کتب نجومی یونانی به دستور اردشیر و پسرم شاپور، این علم رونش  و ششکوفایی   

در قرون هفتم و هشتم ایلخانان نیز بنشا  ( 320 -316: 1389)ن : تفنشلی،   .است  داشته و میراث دن نزد ایرانیان باقی بوده

ها در امور عشالم اعتقشادی ششدیدتر از ایرانیشان داششتند و ایشن دانشش و         وال دنبر رسم مغولان به تأثیر کواکب و اح

 (257: 1/3، ج 1390)صفا،  .باورهای همراه دن در ایران عار دنان نیز رواجی نو گرفت

دهد که علم نجوم و باورهای بردمده از دن، همواره با تمدن و فرهنگ ایرانشی همشراه    شده نشان میمطالب ارائه

است. در شفر فارسی نیز که ترجمانی   سزا داشته های روزمرة مردم نقشی به بوده و در زندگی و ففالیت ته و دردمیخ

از حالات گوناگون زندگی ایرانیان و جامفۀ ایرانی در ادوار گذششته اسشت، پنشدارهای اخترانشه بازتشابی گسشترده و       

نایی، نظامی، خاقانی، انوری و... ریشه در ایشن  های شفر شاعرانی نون س عمی  دارد  تا جایی که بخشی از دشواری

هشای ارزششمندی دربشارة باورهشای نجشومی، در       موضشوع دارد. بنشابراین مطالفشۀ و درنشگ در ششفر فارسشی، دانسشته       

 دهد.  ها، به دست می ها در زندگی مردمان دن دوره های مختلف تاریخی و میزان نفوذ دن دوره

 . بیان مسأله1-1

است. این پیوند و دردمیختگی شفر فارسشی و نجشوم را بایشد       های نجومی بوده از سرشار از مقولهشفر فارسی از دیرب

که در گذشته علم به گستردگی و پیشرفتگی امروزه نبوده و تحاشیکت افشراد    مفلول نند علت دانست. نخست این

ششاعران گذششتۀ مشا، نشه از طریش        هایی بوده کشه  است. نجوم نیز از زمرة دانش  گرفته می نند رشته را در بر اغلب
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صشورت   ها، بشه  اند و این دانسته باورهای عوامانه و نه از طری  تحایل، اطکعاتی درخور توجهی پیرامون دن داشته

هشا تشا بشه     است. همننین درنگ در شفر فارسشی از نخسشتین دوره    خوددگاه یا ناخوددگاه در شفرشان انفکاس یافته

اسشطورهای   هشای سشماوی و نیشز باورهشا و کهشن      همواره از افک  و اجشرام و پدیشده   دهد که شاعران حال نشان می

اند. نیشز دششنایی    جسته های شاعرانه و زیباسازی سخن خود بهرة بسیار  پردازی و تاویرسازی نجومی، برای منمون

اعران هنگشام مشد    ششده کشه شش    پادشاهان و درباریان با علم نجوم و اهمیتی که این علم در دربار داشته، موجب می

ها و باورهای نجومی استفاده کنند تا ضمن غنا و زیباسشازی بیششتر    دنان، در شفر خود از اصطکحات، مفاهیم، مقوله

و نیز از این طری  توانایی علمشی خشود را بشه رک بکششند. بنشابراین فهشم        کنندسخن خود، رضایت ممدو  را جلب 

ا اصطکحات علم نجوم و باورهای نجومی اسشت. در ایشن پششوهش    بخش انبوهی از سخن پارسی در گرو دشنایی ب

گیرد، پندارهای نجومی در ششفر عمشاد    ای صورت می گیری از منابع کتابخانه تحلیلی و با بهره ش که با روشی توصیفی

ششود. جامفشۀ دمشاری پششوهش دیشوان       فقیه کرمانی، از سخنوران نامی قرن هشتم و دورة سب  عراقشی بررسشی مشی   

 ند از:اهای پشوهش عبارت اوست و پرسش گن  پن و غزلیات عماد فقیه کرمانی و  قااید

 است؟  در شفر عماد فقیه کرمانی کدام باورهای نجومی بازتای یافته .1

 کارکردهای باورهای نجومی در شفر عماد فقیه کرمانی نیست؟ .2

 باورهای نجومی در شفر عماد فقیه کرمانی بیانگر نیست؟ .3

 میت و ضرورت پژوهش. اه1-2

 ششده   های شفری پُرکاربرد در ادی فارسی است که اشفاری بسیاری با اسشتفاده از دن سشروده   قایده از جمله قالب

، امروزه کمتر مورد توجشه دوسشتداران   گردد سبب محتوای دن که بیشتر پیرامون مد  و تمل  میاست. این قالب به 

دموختگان رشتۀ زبان و ادبیات فارسی کمتر از سر عکقشه   ویان و دانشو عکقمندان شفر پارسی است و حتی دانشج

نشوع   ،های فارسشی  توجهی به قایده ترین دلایل کم گیرند. یکی دیگر از اصلی دورند و با دن انس می بدان روی می

را بایشد   انشد. بخششی از ایشن دششواری زبشان      گو به کار گرفته ای است که اغلب شاعران قایده زبان دشوار و پینیده

ویشه دانش نجوم و مفاهیم مشرتبط بشا دن دانسشت. عشکوه بشر       شی از کاربرد اصطکحات و مفاهیم علمی گذشته، بهنا

ها برای توصشیف عظمشت و جشکل الهشی از      ادی فارسی، مفمولاً در قسمت تحمیدیه  های مثنوی قایده، در منظومه

درت خداونشد در دفشرینش افشک  و اجشرام دسشمانی را بشا       شود و شاعران ق های نجومی استفاده می مفاهیم و مقوله

هشای دن را بشرای    هشا و ررافشت   ششود و در  زیبشایی   دمیزند که این خود موجب دشواری فهم شفر می می ها در دن

خشاطر توصشیف   دیشد، بشه   ها هم که غالبشاً پشس از تحمیدیشه مشی     سروده ها و مفراج دهد. نفتیهّ مخاطب عام کاهش می

ها همراه است. همننشین در   های مشابه تحمیدیه سمانی پیامبر، با استفاده از مفاهیم نجومی و دشواریمفراج و سفر د

هشا ممکشن    های دن شود که بدون دگاهی از نجوم قدیم، فهم ررافت می  قالب شفری غزل نیز منامین بسیاری دیده

هایی  ی باشد و به تسهیل ننین دشواریهایی که در تشریح باورهای نجومی شفر فارس نیست. بنابراین انجام پشوهش

هشایی نشون    از شفر فارسی بینجامد، ضرورتی انکارناپذیر دارد. عماد از دن دسشته گوینشدگانی اسشت کشه در قالشب     

 است.   هایی پنجگانه نیز سروده و منظومه  دزمایی کرده غزل، مثنوی، قایده و... طبع

له در  عمیش  ششفر او را   أخورد که ایشن مسش   ی به نشم میهای شفری عماد، پشوا  پندارهای نجوم در همۀ قالب

صشورتی   انجام این پشوهش که در واقع بشه  ،رواست. از این  منوط به دشنایی با اصطکحات و باورهای نجومی کرده

ششود، از اهمیتشی ویششه برخشوردار اسشت. همننشین ایشن         غیرمستقیم به تبیین و تشریح نجوم در شفر عماد منجشر مشی  
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 شی از کاربرد نجوم، در شفر دیگر شاعران نیز باشد.اتواند راهگشای فهم دشوارهای ن حدی میپشوهش تا 

 . پیشینة پژوهش2

ششامل  انشد،   کاررفته در شفر فارسشی را در قالشب مقالشه بررسشی کشرده     هایی که باورهای نجومی به ترین پشوهش مهم

( هفشت پیکشر  و  لیلشی و مجنشون  ، خسرو و شیرین)ر نظامی به بررسی باورهای نجومی در شف( 1388)الهامی  موارد زیر است:

است: این باورها که در شفر نظامی کشم هشم نیسشت، مشا را       گونه ارائه کرده و دستاورد پشوهش خود را این  پرداخته

کنشد و نششان از اهمیتشی دارد کشه دنشان بشرای        با اعتقادات و تفکرات و طرز زندگی عامۀ مردم زمان شاعر دشنا مشی 

  هشا رقشم زده   اند و سرنوشت خود را با تقدیر و سرنوشتی کشه اختشران بشرای دن    ات دسمانی قائل بودهان و کرّستارگ

دهد که علم نجشوم و پیشدایش دن کشه تشا حشدی از باورهشای        دانستند. همننین این باورها نشان می بودند، همسو می

بینی وضفیت جوی، وقوع باد و زلزلشه و کسشوف    است و در پیش  الایام مورد توجه بوده مردم شکل گرفته، از قدیم

اسشت. صشرفی و     شدگان در ششب بشوده   اند و نیز راهگشای مسافران و گم برده و خسوف و... همواره از دن بهره می

اند کشه   اند و به این نتیجه رسیده خواجوی کرمانی را بررسی کرده خمسۀبازتای باورهای نجومی در  (1389) افاضل

ن و نویسندگان، با تأثیرپذیری از عار خود شماری از باورها و اعتقادات عامشه را در دثارششان راه   بسیاری از شاعرا

ششود. متوسشلی و همکشاران     شناسی و فرهنگ عامشه محسشوی مشی    ای در زمینۀ مردم اند و دثارشان منابع شایسته داده

انشد و نتیجشۀ    در ششفر خاقشانی پرداختشه    بودن اختران و افک  مربوط به سفد و نحس ۀبه تحلیل باورهای عام (1394)

ویشه علم نجوم، در اشفارم، بهشرة   سبب دشنایی با علوم مختلف و بهپشوهش دنان حاکی از این است که خاقانی به

نگرم سفد و نحس نسبت به اختران و افک  در ششفر  است و بالطبع، علم نجوم و   های زمان برده بسیاری از دانش

توان در شفر او مشاهده کرد. گفتنشی   ش ، بیشترین میزان استفاده از این مقوله را می رد و بیای دا وی جایگاه ویشه

رو )بازتشای باورهشای    گرفته، مشخص شد که تا کنون پشوهشی در زمینۀ مقالۀ پیشهای صورت است که با بررسی

 است.  نجومی در اشفار عماد فقیه کرمانی( انجام نشده

 . بحث و بررسی3

از ششاعران و  « عمشاد »و مشتخلص بشه   « عمشاد فقیشه  »م خواجه عمادالشدین علشی فقیشه کرمشانی، مششهور بشه       الاسک شیخ

 .سُرایان برجستۀ قرن هشتم هجری و از مفاصران سلطان ابوسفید بهادرخان و نخستین سکطین دل مظفر اسشت  سخن

الشدین   مراد و عمویش، خواجه نظام عماد فقیه از کودکی تحت تفلیم پدر و در دغوم خانقاه (985: 2/3: 1390)صفا، 

تشوان   مشی  ،است و به همشین جهشت    محمود پرورم یافته و مااحب اهل طریقت بوده و با ددای خانقاه تربیت یافته

( 60-54: 1394)نشاررزادة کرمشانی،    .زند گفت که کردار و رفتار و گفتار و اشفار او پیرامون خانقاه و خانقاهیان دور می

ف است که از جوانی به سرودن شفر پرداخته و در اقسام سخن ماهر و اسشتاد اسشت. در دیشوان    عماد، شاعری متاو

هشایی وجشود دارد کشه     شود. در میان غزلیات او که بالغ بر ششاد غزل است، غزل او اقسام گوناگون شفر یافت می

سشب  عمشاد در   ( 72)همشان:   .دسرایان مشهور شفر فارسی برابری دار ترین غزلیات غزل از لحاظ لفظ و مفنی با عالی

است. خود عمشاد در    غزلیاتش شبیه حافظ است و راهراً حافظ به غزل عماد، بیش از غزل خواجو و عبید نظر داشته

اسشت. عمشاد در     و در واقشع سشب  عراقشی و خراسشانی را در هشم دمیختشه       ثر از انوری و سفدی بودهأهایش مت غزل

ای غشزل گفتشه کشه نماینشدة      است  یفنی به همان ششیوه   را در کنار هم گذاشتههایش مطالب عاشقانه و صوفیانه  غزل

 .(123: 1370)شمیسا،  .عیار دن حافظ استتمام

هشای   هشا بایشد از مثنشوی    استادانه دارد. عکوه بر اینوی همننین در سرودن قایده، قطفه، رباعی و... طبفی روان و  
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 مفروف است، یاد کرد. گن  پن به  ( کهصفانامهو  نامه طریقت، مهنا ده، نامه محبت، نامه صحبتگانۀ عماد ) پن 

که شفر دورة سشب    است. نخست این  فرض در نظر گرفته شدهدر این جستار برای بررسی شفر عماد نند پیش

عراقی، با انفکاس علوم، از جمله دانش نجوم و به دنبال دن باورهای نجشومی همشراه اسشت. بشالطبع ششفر عمشاد نیشز        

کشه فرهنشگ عامشه و     توانشد از ایشن ویشگشی برخشوردار باششد. دوم ایشن       عنوان یکی از گویندگان سب  عراقی می به

ای زایا بشرای بشاروری و فرفابخششیدن ادی رسشمی بشوده و کمتشر ششاعری از دن         باورهای عامیانه همواره سرنشمه

که در قرن هفتم و هششتم کشه عاشر     این تواند صدق کند. سوم است  این موضوع در شفر عماد نیز می  بهره مانده بی

ناپشذیر فرهنشگ ایشن قشوم      ها، در سرزمین ایران است  باورهای خرافی که جزء جدایی نیرگی مغولان و اعقای دن

اسشت    توانسشته  مشی  ،زیسشته  کند. شفر عماد هشم کشه در قشرن هششتم مشی      است، به فرهنگی ایرانی نیز سرایت می  بوده

ها مشخص شد کشه باورهشای    فرضاورها باشد. پس از بررسی شفر عماد بر پایۀ این پیشای برای انفکاس این ب دیینه

  دسشته بررسشی، تبیشین و تحلیشل ششده      38نجومی بسیاری در شفر وی به کار رفته که در ادامه، این باورهشا، در ذیشل   

 است.

 . آباء علوی و اُمهات سفلی3-1

، «دبشاء »ها را  رو دناز این  تکوین موالید تأثیراتی قائل بودند منجمان قدیم برای هری  از افک  در عالم عناصر و

ها مفتقد بودند کشه   اند. دن یا نهارمادر نامیده« اُمهات»یفنی پدران و عناصر نهارگانۀ دی و باد و خا  و دتش را 

ششوند و ایشن    متولشد مشی  گانه  کنند و از ففل و انففال عناصر اربفه، فرزندان سه افک  در اقطار عناصر اربفه تأثیر می

گفتند. طب  این بشاور تشأثیر افشک      گانه می گانه، یفنی مفدن، نبات و حیوان را موالید ثکثه یا موالید سه فرزندان سه

 ،بشه همشین سشبب    .ششد  مشی   در عناصر و تکوین موجودات همانند تأثیر پدران و مادران بشرای فرزنشددوری انگاششته   

بشاور بشه   ( 20: 1394  ماهیشار،  1: 1357)ماشفی،   .انشد  گفتشه « اُمهشات سشفلی  »نهارگانه را و عناصر « دباء علوی»افک  را 

هاسشت در ششفر فارسشی     کشنش دن  که انسان نشون دیگشر موالیشد، زادة بشرهم     نرینگی دسمان و مادینگی زمین و این

 است:  پندار بهره گرفته نهبازتابی دیرینه و گسترده دارد. سفدی در بیتی نغز، برای بیان بیتایی مفشوق، از این دیری

 صشششبر بسشششیار ببایشششد پشششدر پیشششر فلششش  را  
 

 تشا دگشر مشادر گیتشی نشو تشو فرزنشد بزایششد        
 

 (407: 1، ج 1389)سفدی،   
 است:  عماد نیز در شفر خود فل  را پدر و گیتی را مادر خوانده

 نششششششو در کششششششتم دسششششششوده بششششششودم   
 از دبششششششای فلشششششش  جسششششششته رهششششششایی
 انشششششششیس رو  مشششششششن اروا  قدسشششششششی

 فلشششششش  دیششششششده نقششششششابی  در دبششششششای
 

 بششششودم  زِ کششششس نششششام جهششششان نشششششنوده  
 وز ابنشششششای جهشششششان کشششششرده جشششششدایی  
 گهشششی عرششششم مکشششان و گشششاه کرسشششی    
 بنششششششات نششششششرک را گفتششششششه طکقششششششی 

 

 (266-265: 2536)عماد فقیه،   
 کسششششی کششششز بنششششد غششششم دزاد باشششششد    

 

 هنشششششوز از مشششششادر گیتشششششی نزادسشششششت    
 

 (92: 1348)عماد فقیه،   
 سشلطانی نی کشور خوبی را باششد نشو تشو    

 

 نی مشادر گیتشی را، باششد نشو تشو فرزنشدی       
 

 (262)همان:   

 زهششششی ردای شششششریفت شششششفار دبایششششت  
 

 تشششویی کشششه مشششادر گیتشششی نشششزاد همتایشششت 
 

 (314)همان:   
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 . تأثیر افلاک در سرنوشت آدمیان3-2

هشا نسشبت    دن دانسشتند و حشوادث عشالم طبیفشت را بشه      ها را در عشالم طبیفشت مش ثر مشی     که دسمان قدما بر اساس این

هشا تیشزی و    انگاشتند که در برابر گردم دسمان دانستند و می ها دخیل می ها را در سرنوشت انسان دادند، دسمان می

ننین بشاوری در تشار و پشود ششفر فارسشی       (41: 1394)ماهیار،  .نفمت و محنت ددمیان از اوست تندی روا نیست  زیرا

 ی پُربسامد شفر فارسی دانست:ها مایه توان دن را از بن تنیده شده و می

 فلششش  کشششاو دیرمهشششر و زودکشششین اسشششت

 یکششی را بششر کشششد نششون خششور بششر افششک 
 

 سششرا کششار وی ایششن اسششت   دریششن حرمششان  

 یکششی را افکنششد نششون سششایه بششر خششا      
 

 (714: 1389)جامی،   
سشان، بارهشا بشه    پندار تأثیر دسمان در سرنوششت ان  گوی، کهن سنجان پارسی در شفر عماد نیز، نون شفر دیگر سخن

 است: کار رفته

 دست جور گشردونش از عمشاد دور افکنشد   
 

 سخت بود هجرانش گر نه سست میثاقست  
 

 (74: 1348)عماد فقیه،   
 گر برد دست فل  پای تشو از جشای عمشاد   

 

 زده بر جا سشهل اسشت   تا بود این تن محنت 
 

 (85)همان:   
 کششس را مگششر امششروز میسششر نشششود     هششی 

 

 ، زِ دوران فل  دوششم بشود  دن سفادت که 
 

(130)همان:     
 اگششر هششک  دلششم، در غششم تششو خواهششدبود 

 

 کجشششا رود کشششه زِ تقشششدیر دسشششمان بجهشششد 
 

 (144)همان:   
 گششششششرد سششششششاهر جفاپیشششششششه هششششششرزه  

 

 ندانسشششت جشششوری کشششه بشششا مشششن نکشششرد    
 

 (105: 2536)عماد فقیه،   
  عمشاد فقیشه،   334و  321  269  262  126  212  205  199  136  125  118  50  49  48  41  31  13: 1348)ن : عمشاد فقیشه،   نیز 

 (267و  49: 2536
 بودن زمین و گردش آسمان . ثابت3-3

در ششفر عمشاد کشه نشون ششفر اغلشب       ( 5: 1382)شهیدی، اعتقاد به سکون زمین و تحر  دسمان، باوری کهن است 

زمین ثابت و دسمان در حال جنشبش و سشیر و    ،مند است سخنوران پارسی، از دبشخور باورهای دیرینۀ نجومی، بهره

 است:  دوران به دور زمین، انگاشته شده

 جنششبش و درام بششادا در سششااه و تخششت او    
 

 تا زمین را جنبش و افشک  را درام نیسشت   
 

 (90: 1348)عماد فقیه،   
 فلشششش  را تششششا بششششود گرششششردر زمششششین دور 

 

 مبششششششششادا دور عمششششششششرت را تبششششششششاهی 
 

 (346)همان:   
 قمششششر زو نششششور دیششششد و بوسششششتان ن ششششور  

 

 زمششششین از وی سششششکون و دسششششمان دور   
 

 (154: 2536)عماد فقیه،   
دادن گردم دسمان، از تفابیری نون نرک تیزگرد، توسن گشردون، دایشرة تیشزرو و...     در شفر عماد، برای نشان 

 (210و  31  23  16: 2536د فقیه،   عما338و  337  243  226  177  95: 1348)ن : عماد فقیه، است   استفاده شده
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 . رنگ آسمان3-4

هشای دن )اخنشر، خنشرا، زمشردین،      هشای سشبز و متشرداف    در متون نظم و نثر ادبیات گذشتۀ مشا، دسشمان بشه رنشگ    

ای، دبگشون و... کشه    های نیلشی، لاجشوردی، کبشود، مینشایی، فیشروزه      زبرجدگون، زنگارفام، گندناگون و...( و رنگ

در شفر عماد متأثر از تاشور پیششینیان،    (33: 1394)ن : بیشات،   .است  دسمانی هستند، نامیده شده امروزه مترادف دبی

 است:  ای، زبرجد، دبگون و نیلوفری به کار رفته های لاجوردی، ازرق، پیرزوه برای دسمان رنگ

 از عکس خون دیده که تا وقت صبح و شام
 

 هاسشت بشر ایشن طشاق لاجشورد      رنگین کتابه 
 

 (95: 1348د فقیه، )عما  
 ننششان زمششرّد صششحن نمششن پُششر از درُّ شششد  

 

 دیشد  کشه رشش  گنبشد پیشروزه خششت مشی       
 

 (106: همان)  
 یشششششش  حقششششششه مششششششرهم دل ریششششششش  

 

 بشششششششر طشششششششاق زبرجشششششششدی نباششششششششد  
 

 (159: همان)  
 طششاق اسششت زیششر گنبششد نیلششوفری کسششی    

 

 زار نیسشششت کشششاز خشششون، دیشششده او لالشششه   
 

 (311: همان)  
 نفشششششس زنشششششد دتشششششش ده مشششششن، هشششششر

 

 بششششرین دبگششششون طششششاق عششششالی علششششم     
 

 (207: همان)  
 عششششششذار ارغششششششوانی  بسششششششا رنگششششششین 

 

 کششششه گشششششت از نششششرک ازرق زعفرانششششی 
 

 (267: 2536)عماد فقیه،   

 . شکل آسمان3-5

دانسششتند کشه بشه دور زمشین در گششردم اسشت. ایشن اندیشششۀ       گونشه مشی   شششکل و کشروی  ای پیششینیان دسشمان را دایشره   

اد، در قالب تفابیر و ترکیباتی نون کمان نرک، طاق گشردون، قبشۀ نشرک، نشرک تیزگشرد،      ای، در شفر عم اسطوره

بشودن دسشمان را بشه ذهشن خواننشده متبشادر        ای رد و دایرهگنبد گردان، طاق فل ، طارم نرک، رواق ساهر و... که گر

 است:  کند، بازتای یافته می

 های گردون افتشد خشروم و افغشان    در طاق
 

 یشششد افغشششان ناششششکیبا  از سشششینه خشششون برد  
 

 (12: 1348)عماد فقیه،   
 بششس کششه بششر مجمششره عششود بششود پششر دتششش 

 

 قبششه نششرک عمششاد از اثششرم پُششردود اسششت    
 

 (50: همان)  
 اوج سششاهر قاششر کمششال تششو را حنششی     

 

 طشششاق فلششش  بنشششای جشششکل تشششو را عمشششاد 
 

 (319: همان)  
 ده ششششششاهد گشششششل روی مهشششششر   جلشششششوه

 

 افشششششششششروز رواق سشششششششششاهر مششششششششششفله 
 

 (20: 2536اد فقیه، )عم  
 (272و  241  169  135  107  94  49: 2536  عماد فقیه، 392و  350  317  306  214  153  95  3: 1348)ن : عماد فقیه، نیز 

 . ماهی زمین3-6

 است و گاو بر پشت ماهی سترگی بشه   اند که زمین بر شاک گاوی نهاده شده ای نمادین، بر دن بوده پیشینیان، به شیوه

ایشن بشاور    (605: 1، ج 1387  شمیسشا،  58: 1392)کشزازی،   .جای دارد که در دریای پهناور فراگیر شناور اسشت « لیوثا»نام  
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 است:  قدیمی بارها در شفر فارسی نمود یافته

 خوران، در مااف کرکس و شیرِ فل  طفمه
 

 کُنششان، زیششرِ بششار مششاهی و گششاوِ زمششین لششرزه  
 

 (249: 1، ج 1393)خاقانی،   
 شود: او مشاهده می گن  پن اشارت عماد به این باور، در برخی از ابیات دیوان و 

 ای گدایان درت، داده به هشر کشس ششاهی   
 

 عرصۀ مُلش  جمشال تشو، زی مشه تشا مشاهی       
 

 (265: 1348)عماد فقیه،   
 نشششو پوششششد جوششششن و مغفشششر سشششاه را    

 

 رسششششد زان لششششرزه بششششر مششششاهی و مششششه را  
 

 (256: 2536)عماد فقیه،   
 (270و  223  159  15  9: 2536  عماد فقیه، 348  و 345  239: 1348)ن : عماد فقیه، نیز 

 . طالع3-7

البروج است که در  در اصطک  علم نجوم، طالع جزوی از منطقه .کننده است طالع در لغت به مفنی بردینده و طلوع

ای، بشر افش  ششرعی در حشال طلشوع       کننده س ال س ال دنیادمدن نوزاد، و یا جلوس پادشاهی و یاوقتی مفین، مانند به

نامنشد. منجمشان بشرای هشر کشاری طشالع وقشت اسشتخراج          مشی « طشالع  ۀدرجش »دن را  ۀو درج« برج طالع»باشد. برج را 

انشد و اختشر نیش  و اختشر      کشرده  طالع تاشور مشی   ۀاند و طالع نی  و یا طالع شوم را از صک  یا تباهی خان نموده می

انشد و بشر پایشۀ ایشن پنشدارها و تاشورات، خوششبختی یشا          پنداششته  خانه میصک  یا فساد کوکب صاحببدمهر را از 

باورمنشدی بشه طشالع و کوکشب      (612 -611: 1394  ماهیار، 259: 1382)شهیدی،  .اند کرده بینی می شوربختی افراد را پیش

است. شفر فارسی نیشز کشه فرهنشگ عامشۀ      ت خود باقیبخت، اعتقادی راسخ در تداول عامه بوده که هنوز هم به قوّ

 سرشار از این پندار است: ، ایرانی در تار و پود دن تنیده

 مُهششر مهششر تششو کششه از بششرج دلششم طششالع شششود
 

 دفتششابی اسششت کششه هرگششز نکنششد میششل زوال 
 

 (369: 1348)عماد فقیه،   
 ای روی تششششو نششششون صششششبا  نشششششوروز   

 

 بشششششا طشششششالع سشششششفد و بخشششششت پیشششششروز  
 

 (176: همان)  

 مشششششاد، از طشششششالع ششششششوریده باششششششد   ع
 

 جفشششششا دیشششششدن، زِ یشششششار مهربشششششان دل    
 

 (197: همان)  
 (217و  77  34  30  24  9: 2536  عماد فقیه، 345و  316  211  29)ن : همان: نیز 

 . صاحبقران3-8

، روی تشر اسشت   قران یا اتاال )گرددمدن، مقارنه( بین دو کوکب که یکی در مدار بالاتر و دیگری در مدار پشایین 

طب  نجشوم احکشامی دن دو را متاشل یشا مقتشرن       دهد. این دو کوکب نون در ی  برج به ی  درجه رسند، بر می

طور مطل  باشد، منظور قران یا اجتماع زحل و مشتری اسشت و اگشر مقاشود قشران، دو اختشر       گویند. قران اگر به می

( مانند قران مشتری و عطشارد  580: 1357)مافی،  .ودش دورده می« قران»دیگر باشد، نام دن دو اختر به دنبال کلمۀ 

 است:  و قران شمس و عطارد که در شفر عماد دمده

 فشروز و دهشان تشو هشر کشه دیشد       روی جهان
 

 گفششت اتاششال زهششره و خورشششید انورسششت 
 

 (24: 1348)عماد فقیه،   
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 هششششوا عنبرفشششششان نششششون جفششششد دلبششششر  

 

 عطششششششارد در قششششششران سششششششفد اکبششششششر   

 

 (160: 2536)عماد فقیه،   

 .باشد  است که در طالع او یکی از قرانات اتفاق افتاده  شده می  صاحبقران در اصطک  نجوم قدیم به کسی گفته 

اند و دیرینگی ایشن عنشوان از    داده این لقب نجومی را به برخی از پادشاهان و امیران و وزیران می (609: 1394)ماهیار، 

در ششفر عمشاد لقشب     (465: 1357)مافی،  .است  اخر قاجاریه در ایران مفمول بودهرود و تا او زمان غزنویان فراتر نمی

 است:  صاحبقران نندبار، برای ممدوحان شاعر به کار رفته

 خسششرو صششاحبقران، منطششش  شششیرین مشششن   
 

 کرد پسند ار نه نیست لای  تحسشین دوسشت   
 

 (68: 1348)عماد فقیه،   

 یگانششششه صششششاحب صششششاحبقران اوسششششت  
 

 را روشششن روان اوسششت کششه نشششم ملشش   
 

 (237: 2536)عماد فقیه،   

 . برج اوج و برج وبال3-9

خواندند.  کردند و هر خانه را ی  برج می شناسی گذشته، فل  هشتم را به دوازده خانۀ مساوی تقسیم می در ستاره

تاشور، تجسشم و   صشورت حیشوانی    ها را بر اساس نظم و ترکیشب تفشدادی از سشتارگان دن بشه     شناسان این برج ستاره

گانه میشان سشیارات از دن بشرای هفشت اختشر جایگشاه ششرف و         های دوازده ها با تقسیم برج کردند. دن گذاری می نام

شفر عماد از ایشن اششارات نجشومی    ( 125: 1394  ماهیار، 165: 1، ج 1387)شمیسا،  .گرفتند محل وبال و هبوط در نظر می

 خالی نیست:

 ن ششرف بشاد  مه جکل تو در برج اوج و عی
 

 همیشه تا که بود ماه نشرک هشابط و صشاعد    
 

 (316: 1348)عماد فقیه،   
 است: نام دارد، نیز یاد کرده« حمل»عماد از برج شرف شمس که 

 رسید تشاج سشر خسشروان بشه تخشت ششرف      
 

 کشه خسششرو سشیارگان بششه بشرج حمششل    ننشان  
 

 (199)همان:   
روی خانۀ دن سیاره است  به بیان دیگر اگشر   ز دن سخن رفته، روبهبرج وبال هر سیاره هم که در شفر عماد نیز ا 

رسیم  یفنی هشر برجشی کشه     البروج می جا کنیم به محل وبال دن سیاره در منطقه درجه جابه 180ای را  هر سیاره ۀخان

 (299: 1394)ماهیار،  .سیاره باشد، محل وبال همان سیاره است ۀدر مقابل خان

 هابشششششر سشششششاهر بشششششرین همیششششششه سُششششش   
 

 بششششششود ایمششششششن زِ احتششششششراق وبششششششال    
 

 (370: 1348)عماد فقیه،   

 النعش . پروین و بنات3-10

ها که با نشم قابل رؤیت است، شش سشتاره اسشت و    پروین یا ثریا، مجموعۀ نند ستارة خُرد است. تفداد این ستاره

ثریشا، طشوق ثریشا و...     )گردنبنشد( قد دانه، خوشۀ پروین، ع ها شش اند. به مجموع این ستاره برخی هفت ستاره نیز گفته

 ( که در سخن عماد نیز نمود دارد:231: 1ج  ،1387)شمیسا، گویند  می
 سششواد دیششده مششن بششین و عقششد ل لشش  اششش  

 

 مثشششال طشششارم کحلشششی و خوششششۀ پشششروین   
 

 (237: 1348)عماد فقیه،   

 عقششششد ل لشششش  بششششه نسششششترن بششششر شششششاک   
 

 همنششششو بششششر نششششرک خوشششششۀ پششششروین    
 

 (341: همان)  
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 هشششا بشششین سشششار افکنشششده بشششر دی دبلشششهدن 
 نشششون رششششتۀ ل لششش  کشششه فتشششد بشششر دتشششش

 

 سشششر دی بشششر دتشششش روی او ششششده یششش   
 یششششا عقششششد ثریششششا کششششه بمانششششد در دی   

 

 (380: همان)  

الشنفش کبشری    اکبر است که به دن بنات النفش نیز هفت ستارة مشهور در شکم و در دم صورت فلکی دی بنات

)شمیسشا،   .اسشت   النفش مظهر تفرقشه بشوده   در اعتقاد عامه پروین مظهر اجتماع و بنات (68: 1394)ماهیشار،   .گویند نیز می

 (234: 1ج  ،1387
 النفشششیم مششا کششه اکنششون متفششرق نششو بنششات 

 

 کی توانیم دگر جمشع ششدن نشون پشروین     
 

 (401: 1348)عماد فقیه،   

 . از ثری تا ثریا3-11

ثری اسم دخرین طبقۀ زمین، یفنی طبقۀ هفشتم اسشت.    ،اساطیراما در اصطک   ،ثری در لغت به مفنی زیر زمین است

که بابلیان به هفت طبقۀ دسمان و هفت طبقشۀ زمشین   پنداشتند  درحالی در ایران باستان دسمان و زمین را سه طبقه می

تشأثیر   عقیدة محققان تقسیم دسمان و زمین به هفت طبقه در ادی تشازی و پارسشی، در نتیجشۀ    مفتقد بودند. بنابراین به

وقتشی در مثث شل    ،نیز در باورشناسی نجومی مثال اعکی بلنشدی اسشت. بشه همشین سشبب      )پروین(ثریا عقیدة بابلی است. 

مفین، ) .ترین قسمت تا بالاترین قسمت بر پایۀ باورهای دیرینۀ نجومی است منظور پایین« از ثری تا ثریا»گویند از  می

 (297و  232: 1ج  ،1387شمیسا،   100و  97: 1391
 شاهی و نه شاهی، که گه عدل و گه علشم 

 

 نشون او ز ثریشا، ملکشی تشا بشه ثشری نیسشت        
 

 (61: 1389)سنایی،   

 است:  از ثری تا ثری، در نند جا از شفر عماد، با همین مفهوم به کار رفته

 با که گوید صفت روی نشو مشاه تشو عمشاد    
 

 کششاز ثششری تششا بششه ثریششا همششه حیششران بینششد    
 

 (115: 1348ه، )عماد فقی  

 دمشششدم بشششاز بشششه جشششایی زِ ثریشششا بشششه ثشششری
 

 طششایر رو  کششه بششود از قفششس تششن طیششار     
 

 (327: همان)  

 وجششششودی از ثریششششا تششششا ثششششری نیسششششت  
 

 کششه بششا تقششدیس و تسششبیحش سششری نیسششت  
 

 (252: 2536)عماد فقیه،   

 . ستارة سهیل3-12

و ادی فارسشی اسشت کشه باورهشایی پیرامشون دن      های مشهور در نجوم گذششته و تشداول عامشه     سهیل از جملۀ ستاره

 .هنشد  ششود، بشه یمشن نسشبت مشی      مشی   خشوبی دیشده   که در سرزمین یمن به سبب دن است. این ستاره را به  شکل گرفته
 (422: 1357  مافی، 750: 1398)ذوالفقاری، 

 در دیششار تششو نتابششد ز دسششمان هرگششز سششهیل
 

 گر همی باید سهیلت قاد کن سوی یمشن  
 

 (279: 1389ی، )سنای  

صشفا و  روششنی و  داننشد. درخششندگی و    سبب اششفۀ لشرزانش، نمشادی از لرزنشدگی مشی      همننین این ستاره را به

زیبایی و... از دیگر باورهایی است که موجب شهرت این ستاره در تداول عامه و کاربرد وسیع دن در ادی فارسشی  

در شفر عماد بشه برخشی از باورهشایی کشه دربشارة سشتارة سشهیل         (750: 1398ذوالفقاری،   32: 1382شهیدی، ) .است  شده

 است:  وجود داشته، اشاره شده
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 نو عکس تیغ تو بگذشت در یمن نون برق
 

 فتششاده لششرزه از دن بششیم بششر وجششود سششهیل    
 

 (370: 1348)عماد فقیه،   

 در شششب تیششره گششر دفششاق مُنششورّ خششواهی    
 

 بشششرفکن برقشششع ششششامی زِ سشششهیل یمنشششی    
 

 (270: همان)  

 . فرقد3-13

گوینشد. ایشن دو    النفش صغری در صورت فلکی دی اصغر را فرقدان می بنات ةدو ستاره پُرفروغ از میان هفت ستار

 .اسشت   ها را به مظهری بشرای علشو مقشام بشدل نمشوده      و دن ستاره در بلندترین فاصله از دیدگاه نارر زمینی واقع شده
 (62: 1394)ماهیار، 

 تششو قبششولی، بششه جششاه بگششذرد، ار باشششدم از
 

 شش  از فرقششدان  سشخن بششی  خاقشانی خششوم  
 

 (464: 1ج  ،1393)خاقانی،   

اختااص دارد، مقام ایشان را در والایی با فرقشد مقایسشه کشرده و از دن     )ص(عماد در نند بیت که به نفت نبی 

 است:  هم بالاتر دانسته

 نفل سشمند اوسشت کشه بشر گشوم دسشمان      
 

 رق فرقشد اسشت  پای جکل اوست که بشر فش   
 

 (4: 1348)عماد فقیه،   

 ای نشششششزد تشششششو پسشششششت فشششششرق فرقشششششد 
 

 مثشششششر، قشششششد تشششششو را مدینشششششه مرقشششششد     
 

 (350: همان)  

 سشششزد گشششر پشششا نهشششد بشششر فشششرق فرقشششد     
 

 کشششه بشششر فشششرق محمشششد راسشششت مرقشششد     
 

 (157: 2536)عماد فقیه،   

 . سُها3-14

و وری مفشروف اسشت و از ایشن روی تیشزی     نشوری و د  که به کمالنفش کبری  نزدی  بناتسهُا ستارة خردی است 

 (32: 1382  شهیدی، 143: 1390)محق ، . اند دزموده نشم را به رؤیت دن میروشنایی 

 کششششششرد سُششششششها زِ همنشششششششینان    مششششششی 
 

 نقششششششششششادی نشششششششششششم تیزبینششششششششششان  
 

 (159: 1394)نظامی،   

 دورد: ه مینوری دن را فرایاد خوانند عماد نیز با قراردادن سهُا در برابر خورشید، ریزی و کم

 سُشششها بشششر فلششش  گشششر نتابشششد رواسشششت     
 

 نشششو خورششششید رخششششنده تابشششان ششششود    
 

 (113: 1348)عماد فقیه،   

 گشششششر از رای او نشششششور گیشششششرد سُشششششها   
 

 بشششه خورششششید رخششششنده بخششششد ضشششیا     
 

 (99: 2536)عماد فقیه،   

 سُششششها زان سششششبب شششششهرة عششششالم اسششششت
 

 کششه بششا کششوکبی مرششه زِ خششود همششدم اسششت   
 

 (110: همان)  

 . نسر طایر3-15

 (1172: 2ج  ،1387)شمیسشا،   .اسشت   شکل کرکسی است که هر دو بال خود را گششوده  نسر طایر از کواکب ثابت و به

سشبب بلنشدپرواز بشودنش و عشدم دسترسشی بشه دن، در ششفر فارسشی، ابشزاری بشرای ابشداع تاشویرهای              نسر طایر بشه 

 (102: 1394)ماهیار،  .دمیز است اغراق
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 گیتشششی دانشششه سشششازد  گشششر از جشششود تشششو   
 

 بششششششه دام او دردیششششششد نسششششششر طششششششایر   
 

 (222: 1ج  ،1372)انوری،   

 است: ای برای اغراق هر نه بیشتر در اشفار مدحی خویش نموده عماد نیز نسر طایر را دستمایه

 همششای قششدر تششو از نسششر طششایر گشششردون     
 

 گذشششششششته بششششششاد زِ روی بلنششششششدپروازی  
 

 (345: 1348)عماد فقیه،   

 تشششششرم نسشششششر طشششششایرزِ ششششششرم بشششششاز ن
 

 بشششه ششششب نشششون بشششوم در افشششک  دایشششر  
 

 (256: 2536)عماد فقیه،   

 . صبح صادق و صبح کاذب3-16

صشورتی   هنگامی که شب رو به انتهاست، ابتدا پرتوهای خورشید گردبرگرد قسمتی از سایۀ زمین در اف  ششرقی بشه  

و راسشتی دن، مشردم دن را بشه دُم گشر  تششبیه       سشبب درازی و بشاریکی   شوند که به می دراز و تیز و سر به بالا دیده

یا صبح نخستین اسشت کشه    )صبح دروغین(نامند. این همان صبح کاذی  می« ذنب السرحان»کنند و جماعتی دن را  می

شود کشه صشبح صشادق یشا صشبح دوم نشام        پاید و به دنبال دن سایدی دیگری در پهنای اف  گسترانیده می دیری نمی

صبح صادق و صبح کاذی از جمله پنشدارهای نجشومی اسشت     (831: 2ج  ،1387  شمیسشا،  422 -421: 1394)ماهیار،  .دارد

 اند: که به شفر فارسی راه یافته و شاعران به کم  دن منامینی زیبا ساخته

 عمشر  امل، نون صبح کشاذی، گششت کشم   
 

 نششششو صششششبح صششششادق دل گشششششت روم 
 

 (492: 1ج  ،1393)خاقانی،   

 شود: می  هم اشاراتی به صبح صادق و کاذی، یافت عماد فقیه گن  پن در 

 وار زنشششی صشششبح  گشششر از صشششدق دم مشششی 
 

 درسششششت زر سششششرک بششششا خششششود بیششششار     
 

 (134: 2536)عماد فقیه،   

 نشششو صشششبح، ار نشششه در ششششبروی راغبشششی  
 

 زنششششی کششششاذبی  گششششر از مهششششر دم مششششی   
 

 (139: همان)  

 یکشششی بشششر مالششش  ملششش  اسشششت عاشششش  
 

 زِ مهشششرم دم زده نشششون صشششبح صشششادق   
 

 (201: همان)  

 . گردش خورشید3-17

 .نرخنشد  کرد که باقی اجرام سماوی، از جملشه خورششید، بشه دورم مشی     نجوم قدیم، زمین را مرکز عالم تاور می

 است:  این باور به اندیشه و شفر عماد نیز راه یافته (256 -255: 1394)ماهیار، 

 نه خورشیدی عماد دخر، نرا گرد جهان گردی؟
 

 ن به، که نون سایه پس دیوار بنششینی تو را د 
 

 (287: 1348)عماد فقیه،   

 دارم امیشششد بشششه بخشششت مشششد  تشششو مشششی    

 گشششرد بشششه همراهشششی ایشششن پیششش  جهشششان  

 زودی دارم امیششششششد رود صششششششیتش بششششششه
 

 کششه مشششهور جهششان گششردد نششو خورشششید   

 تششوان کششرد کششه تشششبیهش بششه فکششرت مششی  

 زِ مشششرق سششوی مغششری همنششو خورشششید  
 

 (162: 2536)عماد فقیه،   
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 . شمس )خورشید( شاه فلک3-18

 .اسشت   در باور منجمان گذشته، خورشید کوکب شاهان و مظهشر رففشت و قشدرت و تکبشر و عجشب و انقشت بشوده       

، «ششاه سشریر نشرک   »عماد بر پایۀ این باور دیرینه، در شفر خود از خورشید با تفشابیری نشون    (53: 1ج  ،1387)شمیسا، 

ای برای مشد  بهشره    عنوان دستمایه کند و بیشتر از این پندار، به یاد می« لطان نرکس»و « شاه گردون»، «خسرو انجم»

 جوید: می

 فکنشششده در بشششر خشششاتون مشششه وششششا  از دُر
 

 نهششاده بششر سششر سششلطان نششرک تششاج از زر     
 

 (325: 1348)عماد فقیه،   

 اگشششر رانشششد فشششرس بشششر ششششاه گشششردون     
 

 نشششو بازدیشششد نکشششد از تیشششغ او خشششون     
 

 (9: 2536)عماد فقیه،   

 . خورشید و زر3-19

هفشت  »، «هفشت جسشد  »، «هفت جشوم »هایی نون  ها را به نام دانستند و دن از دیرباز فلزهای اصلی را هفت عدد می

خواندند. بر پایۀ باوری کهن هرکشدام از هفشت فلشز بشه یکشی از هفشت اختشر وابسشته          و... می« هفت گوهر»، «گنجینه

  127 -126و  65: 1391)مفشین،  ها، یفنی زر )طک(، وابسته به خورشید اسشت.   ین دنبهاتر است. از میان این فلزها، گران

 (133: 1392کزازی، 
 جان دادة ح  است  نه دانی مرشزاجِ طبشع؟  

 

 زر بخشش خور است  نه خوانی عطای خا ؟ 
 

 (328: 1ج  ،1393)خاقانی،   

 است:   در مد  مبارزالدین محمد سروده نامه طریقتعماد در 

 بشششو مهشششر از زر اسشششت و عنبشششرین   اگشششر
 

 بششششششود ماننششششششد گششششششوی مجمششششششر او    
 

 (257: 2536)عماد فقیه،   

 است:  وی همننین در جایی دیگر از همین مثنوی به این باور اشاره کرده

 زِ گششششردون بششششر سششششرم باریششششده گششششوهر
 

 فکنششششششششده دفتششششششششابم در قششششششششدم زر   
 

 (272: همان)  

 . خورشید و حضرت عیسی )ع(3-203

است  زیرا بر پایۀ روایات  )ع(ی، خورشید که جایگاهش در فل  نهارم است، مأمن حنرت عیسی در ادی فارس

انشد، خداونشد وی را بشه دسشمان      را بشه صشلیب کششیده    )ع(اسکمی هنگامی که یهودیان به اشتباه پنداشتند که عیسی 

و خورششید، در ششفر    )ع(ت عیسشی  خشانگی حنشر   باور به هشم  (463: 1394  ماهیار، 339: 1391 : یاحقی، ن) .نهارم برد

 است:  عماد نیز انفکاس یافته

 جا که بود همنو فلش  خانشۀ خورششید    دن
 

 تششا تششن نشششود همنششو مسششیحا نتششوان رفششت   
 

 (62: 1348)عماد فقیه،   

 هر که همسایه خورشید بشود همنشو مسشیح   
 

 غشششم بیمشششاری و تششششویش ممشششاتش نبشششود 
 

 (133: همان)  

 . خورشید و جمشید3-21

ادبیات فارسی، از دغاز تا پایان قرن هشتم، جم و خورشید در مجاورت و ارتباط با هم دمده و عناری کهن در  در
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 (45: 1399 : اعظمیان و همکاران، ن)افسانۀ دفرینش جم است 

 نهرة خورشید و دنگه زحمت مشّشاطگی؟؟ 
 

 مرکب جمشید و دنگه حاجشت برگسشتوان   
 

 (441: 1ج  ،1393)خاقانی،   

که صفت خورشید نیز هست، به ایشن دلیشل بشه جمششید نسشبت داده ششده کشه او در دغشاز         « خشئت»یا « شید»صفت 

. محل رهشور دوبشارة   ندا دمده طور طبیفی رمۀ او به حسای می ستارگان هم به ،تای بوده و به همین دلیلفالنوع د ری

ای جمششید و خورششید کشه     نشد اسشطوره  پیو (291: 1391)یشاحقی،   .جمشید نیز خاور دور )محل طلوع خورشید( است

 است:  ای دارد، در اشفار عماد فقیه کرمانی نند بار به کار رفته ریشۀ اسطوره

 نشششور کشششه جمششششید رفشششت   مششششفله بشششی 
 

 مرحلشششه دیجشششور کشششه خورششششید رفشششت    
 

 (397: 1348)عماد فقیه،   

 زِ تششاجش یشش  سششر مششو تششا بششه خورشششید   
 

 ای تشششا تخشششت جمششششید   زِ تخشششتش پایشششه  
 

 (9: 2536فقیه،  )عماد  

 . چشمة خورشید3-22

 است:  و نظایر دن بسیار به کار رفته« نشمۀ خورشید»در شفر پارسی ترکیب 

 دار؟ کوکششب ناهیششد بششاد، بششر در تششو، پششرده  
 

 نشمۀ خورششید بشاد، بشر سشر تشو، سشایبان؟       
 

 (465: 1ج  ،1393)خاقانی،   

ای دارد. مردمشان قشدیم و ششاید     ای اسشطوره  پایشه و ریششه  این ترکیب صرفاً تفبیری ادبی و شاعرانه نیست  بلکه  

کردنشد کشه    اسشت، گمشان مشی     مردمان نخستین که خورشید بیش از هر پدیدة دسمانی دیگر مورد توجه دنشان بشوده  

رود و ایشن هشر دو    ای دیگشر فشرو مشی    دید و شامگاه در مغشری بشه نششمه    ای بیرون می خورشید هر بامداد از نشمه

« نششمۀ خشور  »این باور در شفر عماد، در قالشب ترکیشب    (190-188: 1357)مافی،  .پنداشتند ات مینشمه را در رلم

 است:  نمود یافته

 نششششدانم نشششششمۀ خششششور ننششششد جوشششششد؟
 

 قبششششای مششششوج، دریششششا ننششششد پوشششششد؟    
 

 (267: 2536)عماد فقیه،   

 . خورشید و ذره3-23

)شمیسشا،   .شوند ید صفود کرده و جذی دن میکردند که ذرات سرگردان هوا، به سمت خورش در گذشته تاور می

که مفششوق از رک نشون    مح  اینداند که به پا می و سر ای بی عماد در بیتی زیبا خود را نون ذره (531: 1ج  ،1387

 رود: به سویش می قراری با بی گیرد، دفتابش نقای برمی
 از رک نششششون دفتششششای پششششرده برافکنششششد و مششششا  

 

 و تشششاز دمشششدیم وار در تششش  بشششی سشششر و پشششا، ذره 
 

 (216: 1348)عماد فقیه،   

  254  238  40: همشان   :نش ) .اسشت   این باور بارها در شفر عماد، در جهت دفرینش منامین شاعرانه به کشار رفتشه   

  را به مناررة میان ذره بشا خورششید اختاشاص داده    نامه محبتاین شاعر همننین بای دوم از مثنوی  (342و  328  263

 (173 -169: 2536عماد فقیه،  : ن) .است

 . خورشید و کان3-24

اسشت. ایشن     پروری دفتای و به وجود دمدن مفادن در اثر تابش و تربیت دن سخن رفتشه  در شفر فارسی بارها از کان

ششد کشه    است  زیرا در گذشته ننشین تاشور مشی     موضوع از رهگذری باوری عامیانه به شفر و ادی فارسی راه یافته
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سشن    سشخن  (48: 1ج  ،1387)شمیسشا،   .ششوند  های مستفد تبدیل یه احجار کریمشه مشی   تابد و سنگ گ میدفتای بر سن

بشا هشدف غنشای ششفرم بهشره       گشن   پشن  کرمانی از این باور عامیانه هم غافل نبوده و از دن در نند جا از دیشوان و  

 است:  گرفته

 نظشششششرت کیمیشششششا و مشششششا همشششششه مشششششس
 

 خششششاطرت، دفتششششای و مششششا همششششه کششششان 
 

 (228: 1348ماد فقیه، )ع  

 زِ تششای پرتششو خورشششید خششاوری در کششوه  
 

 فکنششششده در دل یششششاقوت شششششفلۀ اخگششششر  
 

 (325: همان)  

 گوید: ، از زبان کهربا مینامه محبتاین شاعر در مناررة کاه و کهربا، از بای نهارم 

 ام بشششود نشششو در سشششختی تحمشششل پیششششه   

 بردمشششششششد ناگهشششششششانم فشششششششال امیشششششششد 

 فشششتمشششرا بشششاطن زِ نشششورم تاشششفیت یا   

 کششششندم کنشششون در سشششل  گشششوهر مشششی  
 

 ام بشششششود صشششششبوری در بشششششک اندیششششششه   

 زِ یمشششششن صشششششحبت انشششششوار خورششششششید 

 کشششه بشششر مشششن از کمشششال تربیشششت یافشششت   

 کشششششندم بشششه میششششزان همنششششو زر برمششششی 
 

 (179: 2536)عماد فقیه،   

 . خورشید و خفاش3-25

گزینشد و   ها سکنی می ر نون شکافنو های تاری  و بی ای است که به هنگام روز در مأمن پره یا خفام پرنده شب

)ماشفی،   .دید. گویی این پرنده با نشور خورششید سشازگاری نشدارد و از دن گریشزان اسشت       ام بیرون می شب از لانه

 گوید: باره می است. حافظ در این  ( در شفر فارسی بارها از این موضوع سخن رفته251: 1357

 پشرة اعمشی نرسشد    وصل خورششید بشه ششب   
 

 نظششران حیراننششد  ینششه صششاحب کششه در دن د 
 

 (260: 1392)حافظ،   

 خورد: سازی با گریزانی خفام از نور دفتای، در شفر عماد هم به نشم می منمون

 نظششششششر و روی تششششششو  نششششششارر کوتششششششه 
 

 دیششششششششده خفششششششششام و رک دفتششششششششای 
 

 (20: 1348)عماد فقیه،   

 در کششن  هششر شششکاف دمششاغم نهششان شششود  
 

 خفشششام عقشششل، در نظشششر دفتشششای مشششی     
 

 (289: انهم)  

 . کسوف و خسوف و محاق3-26

گیرد و ضشمن دن   دید که ماه بین زمین و خورشید قرار می کسوف به مفنی گرفتن خورشید است و زمانی پیش می

( خسشوف نیشز بشه مفنشی گشرفتن مشاه اسشت و        626: 1357)ماشفی،   .رسشد  تمام یا قسمتی از خورشید تاری  به نظر می

 (231: همشان ) .افتشد  گیشرد و سشایۀ زمشین بشر روی مشاه مشی       ن ماه و خورشید قرار میدید که زمین میا هنگامی پیش می

محاق یا اجتماع قمر بشا   ،رددمدن ماه و خورشید در پایان هر ماه قمری در ی  برج و ی  درجه و ی  دقیقه همگر

عمشاد از   (362: 1394)ماهیشار،   .ششود و ناپیداسشت   شمس نام دارد که در دن ماه در زیر اشفۀ انوار خورششید واقشع مشی   

ناپذیری سیمای مفششوق و   سازی در جهت توصیف زیبایی و زوال مفاهیم کسوف و خسوف و محاق برای منمون

 است:  ممدو  بهره جسته
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 تو، مهر فشارغ از اندیششۀ کسشوف و زوالشی    
 

 تو ماه ایمن، از دلایشش خسشوف و محشاقی    
 

 (290: 1348)عماد فقیه،   

 یششت اوسششتمحمششد بششن مظفششر کششه مششاه، را
 

 که ایمن است در دفاق از خسوف و محاق 
 

 (333: همان)  

 . ماه )قمر( پیک فلک3-27

عماد در نند  (373: 1394)ماهیشار،   .است  کنندة ددمیان بوده ماه در باور پیشینیان پی  شبرو دسمان و راهنما و هدایت

 است:  جا از شفر خود، از قمر با عنوان پی  و قاصد فل  نام برده

 قمششششششششر را بششششششششارگیری تیششششششششزرو داد
 

 فلششششش  را گوششششششواره، مشششششاه نشششششو داد  
 

 (252: 2536)عماد فقیه،   

 همیششششششه ملششششش  در فرمشششششان او بشششششاد  
 

 قمششششر پیشششش  و زحششششل دربششششان او بششششاد  
 

 (275: همان)  

 کششششون و مکششششان بششششاد بششششه فرمششششان تششششو
 

 مششششاه و زحششششل قاصششششد و دربششششان تششششو    
 

 (26: همان)  

 . پروین، منزل سوم ماه3-28

نرخشد. مشدت گشردم مشاه بشه دور       نها سیارة زمین است که در مداری نزدی  به شکل دایره، به دور دن مشی ماه ت

مجموعه از سشتارگان را کشه    28روز است و منجمان از سدة سوم هجری برای مسیر ماه، در دسمان  28زمین تقریباً 

هایی از مدار قمشر را عرضشه کننشد. منشزل      اند تا نمونه البروج و فل  قمر جای دارند، انتخای کرده در نزدی  فل 

سشت کشه ششش سشتاره در کوهشان بشرج ثشور        ا دید، ستارگان پروین یا ثریا سوم ماه که از منازل سفد نیز به شمار می

و  355: 1394ماهیشار،    549: 1386بیرونی، ) اند و بسیار شبیه خوشۀ انگور است. . این شش ستاره گرد هم جمع دمدهاست

یتی نغز، نشم خود را همانند منزل سوم ماه پنداشته کشه در دن، اشش  نشون عقشد پشروین، مشداری       عماد در ب (600

 مفشوق است: برای خیال صورت نون ماه 

 گذار خیال است و اش ، خانه نششمم  زِ، ره
 

 همیشششه منششزل مششاه و مششدار مطلششع پششروین    
 

 (241: 1348)عماد فقیه،   

 . نورگرفتن ماه از خورشید3-29

عماد در شفر خود بشه   (360: 1394)ماهیشار،  نایب نیست  پاشد و ماه نیز از دن بی ه همۀ سیارات خود نور میخورشید ب

 است:  این مسأله اشاره کرده

 رک برافشششششروز همنشششششو مشششششاه از مهشششششر 
 

 عششششششالمی پُششششششر، زِ روشششششششنایی کششششششن  
 

 (228: 1348)عماد فقیه،   

 فشششششروغ مهشششششر زِ رای منیشششششر او باششششششد 
 

 ای نششور قمششر کششه مکتسششب بششود از دفتشش    
 

 (323: همان)  

 ها بخشی ماه به گل . رنگ3-30

 است:  این باور در شفر عماد نیز منفکس شده (696: 1357)مافی،  .دهد ها رنگ می طب  باوری عامیانه، ماه به گل

 نسششششیم عششششود مشششششکین از شششششکر کششششرد
 

 عششششذار لالششششه رنگششششین از قمششششر کششششرد    
 

 (154: 2536)عماد فقیه،   



 18 یکرمان هیدر اشعار عماد فق ینجوم یبازتاب باورها
 

 

 

 ان. ماه و کت3-31

: 2ج  ،1387)شمیسشا،   .کنشد  را فرسشوده، پوسشیده و پشاره مشی     )قاب، خیش، توزی(در باور پیشینیان پرتو ماه، جامۀ کتان 

 است:  دفرینی کرده عماد در نند بیت از اشفار خود، با این باور منمون (999

 وجود نون قاب مشا و تشای دتشش عشش     
 

 همان حکایشت کتشان و نشور مهتشای اسشت      
 

 (46: 1348یه، )عماد فق  

 ملشششخ در کششششت و کتشششان پشششیش مهتشششای
 

 قلششششم بششششر دتششششش و طومششششار بششششر دی    
 

 (156: 2536)عماد فقیه،   

 . عطارد )تیر( دبیر فلک3-32

منجمان احکامی عطارد را کوکب حکماء، طبیبان، منجمان، شفرا، اذکیشا، دیوانیشان، کاتبشان، نقاششان، تجشار، اهشل       

ایشن بشاور نجشومی در ششفر      (392و  387  384: 1351بیرونشی،  ) .انشد  ایع دقیقشه دانسشته  بازار، دین، نط ، پاکی، ادی و صن

 ویشه در اشفار مدحی، دارد: فارسی کاربرد و کارکرد فراوان، به

 ای که انشا عطارد صشفت ششوکت توسشت   
 

 عقل کشل نشاکر طغشراکش دیشوان تشو بشاد       
 

 (146: 1392)حافظ،   

 است:  ی مدحی برای ستایش ممدوحان خویش، دفریدهگیری از دن منامین عماد نیز با بهره

 نویسشششد بشششر فلششش   تیشششر، وصشششفش مشششی 
 

 گششاه سششراید در سششه  زهششره مششدحش مششی   
 

 (343: 1348)عماد فقیه،   

 مهششر کنششد نیابتششت، تششر  فلشش  حجابتششت
 

 فتششد از کتابتششت کلشش  عطششارد از بیششان مششی 
 

 (339: همان)  

 بشششه دیشششوان تشششو، تیشششر، دفتشششرکش اسشششت 
 

 ، زهششره مزمششرکش اسششت  سششوی بششزم تششو   
 

 (100: 2536)عماد فقیه،   

 قمششششششر پروانششششششه شششششششمع ضششششششمیرت  
 

 عطششششششششارد کارفرمششششششششای دبیششششششششرت   
 

 (258: همان)  

 . زهره )ناهید( خنیاگر فلک3-33

سشرایی، ششفرخوانی،    بر پایۀ پندارهای نجشومی، زهشره خنیشاگر فلش  اسشت و لازمشۀ خنیشاگری دوازخشوانی، غشزل         

: 1394)ماهیشار،   .کوبی، داشتن انشواع دلات موسشیقی و... اسشت    نوشی، پای رایی، بادهس نوازندگی، لهوگستری، دستان

 خنیاگری زهره از پُربسامدترین باورهای نجومی در شفر فارسی است: (383

 ور زهششره جششز بششه بششزم تششو خنیششاگری کنششد 
 

 شکسششته بششاد  دریششده و بششربط  جاویششد دف 
 

 (118: 1ج  ،1372)انوری،   

 مد این باور در قیاس با دیگر باورهای مربوط به کواکب هفتگانه، بالاتر است:در شفر عماد هم بسا

 از ورق مششششششششاه، زِ خطششششششششی کبششششششششود
 

 خوانشششد، ششششبی زهشششره و زد، بشششر سشششرود   
 

 (44: 2536)عماد فقیه،   

 قمششششر را گششششوم، بششششر اوتششششار ناهیششششد   

 فتشششششاده زهشششششره بشششششا جمشششششع رریفشششششان 
 

 نمشششششششوده طشششششششالع دیشششششششدار امیشششششششد  

 نشششششوای ننشششششگ در سشششششمع حریفشششششان 
 

 (160: همان)  



 1400 بهار، 1، شمارة دوم، سال یدورة عراق یپژوهشنامة متون ادب 19
 

 

 (234و  202  201  102  29  20  15: 2536  عماد فقیه، 397و  343  326  316: 1348 : عماد فقیه، ن) نیز

 . مریخ )بهرام( جنگجوی فلک3-34

در نجوم احکامی مریخ کوکب لشکریان، امراء رالم، اترا ، دزدان، مفسدان، دتششکاران و بیاعشان سشتور ششمرده     

عت، جسارت، سفاهت، لجاجشت، دروغ، تهمشت، ایشزاء مردمشان، زنشا و خیانشت را بشدو نسشبت         شده و قهر، شجا می

سشرا   ای برای ششاعران مدیحشه   جنگاوری و سلحشوری مریخ همواره دستمایه (387و  385  383: 1351بیرونی، ) .اند داده

بشاور   نند. عماد نیز این کهنبوده تا با استفاده از دن منامینی در وصف دلاوری و مهارت رزم ممدوحان خود بیافری

 است:  را با ننین هدفی در شفر خود به خدمت گرفته

 فکنششششده تیششششغ کششششین از دسششششت بهششششرام 
 

 تایششششده مشششششتری نششششون حششششوت در دام  
 

 (202: 2536)عماد فقیه،   

 گششام جهانششد بششر فلشش  یشش  ران خششوم   
 

 کشششه رمشششح درد بشششرون از دسشششت بهشششرام   
 

 (209: همان)  

 خورشیدضشمیر سشیرتر   قدرِ ملش   دن مل 
 

 کششه کنششد بششیلکش از جوشششن بهششرام گششذار  
 

 (217: همان)  

 . زحل )کیوان( پاسبان فلک3-35

: 1ج  ،1387)شمیسشا،   .ستا که در فل  هفتم، یفنی بر بام فل ، جای دارد، به پاسبان فل  مفروف سبب این زحل به

 است:  ل  یاد کردهعماد، در ابیاتی نند از اشفار خود، از زحل با عنوان پاسبان ف (577

 هشششا نشششو غکمشششی هنشششدو    دنکشششه ششششب 
 

 پاسششششششبانی کنششششششدم کیششششششوان بششششششاد   
 

 (317: 1348)عماد فقیه،   

 زحشششششل پاسشششششبانی، زِ ایشششششوان اوسشششششت 
 

 حمشششل نیشششز، بریشششانی از خشششوان اوسشششت    
 

 (99: 2536)عماد فقیه،   

 . زحل )کیوان( نحس اکبر3-36

هشای خشود،    سشروده  عمشاد در یکشی از مفشراج    (367: 1351ی، بیرونش ) .است در باورهای نجومی کوکب کیوان نحس اکبر

 است:  در افک ، نحوست از او زایل شده و مسفود گشته )ص(داند که از یمُن قدوم پیامبر  کیوان را کوکبی نحس می

 زحشششششل از مقشششششدمش مسشششششفود گششششششته
 

 فلششش  مجمشششر، کواکشششب عشششود گششششته    
 

 (202: 2536)عماد فقیه،   

 ی فلک. مشتری )برجیس( قاض3-37

عمششاد در مششد   (1102: 2ج  ،1387)شمیسششا،  .النششوع داوری و قنششاوت اسششت  در باورشناسششی نجششومی، مشششتری، ری 

 گوید: ممدوحی می

 بششه روزگششار قنششایت نیافششت قاضششی نششرک 

 نکششرده مشششتری اکلیششل نششرک را تمششیکن   
 

 مجششال حکششم نوشششتن مگششر بششه انهایششت      

 سشششایت بثشششرِ عمامشششه نشششون تشششاج دسشششمان 
 

 (314: 2536)عماد فقیه،   
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 . مشتری )برجیس( سعد اکبر3-38

ای سشفد دانسشته و    اند، دن را ستاره سبب طبیفت گرم و تر مفتدلی که برای مشتری قائل بوده اخترشناسان احکامی به

 (474: 1394)ماهیار،  .اند سفد اکبرم نامیده

 بشششر دسشششمان مکرمشششت از روششششنان علشششم 
 

 نششون مشششتری بششه نششور خششرد سششفد اکبششرم   
 

 (328: 1ج  ،1372، )انوری  

 است:  سفدبودن مشتری نیز پنداری نجومی است که به شفر عماد راه یافته

 بششا مشششتری زِ روی سششفادت مقابششل اسششت  
 

 سششرای تششو تششا زهششره گشششت مطششری پششرده  
 

 (342: 1348)عماد فقیه،   

 اگششششششر باشششششششد زبششششششانی مشششششششتری را 
 

 دهششششد بششششر طششششالع سششششفدت گششششواهی    
 

 (346: همان)  

 گیری . نتیجه4

در این جستار کاربرد و کارکرد باورهای نجومی در شفر عماد فقیه کرمانی بررسشی ششد. دسشتاورد پششوهش مبشین      

این است که باورهای نجومی و به دنبال دن اصطکحات و مفاهیم نجومی در شفر این شاعر نمود بالایی دارد. بشاور  

بشودن زمشین و گشردم دسشمان بشه دور دن،      ثابت نوشت ددمیان،سربه دباء علوی و امهات سفلی و تأثیر افک  در 

بودن شکل دسمان، ثری )طبقۀ ای ای، زبرجد، دبگون و نیلوفری بودن رنگ دسمان، دایره پیروزهلاجوردی، ازرق، 

و ماهی زمین که گاوی بر پشت دن سوار است و زمین بر شاک دن گشاو، از   عنوان مظهر قفر و پستی(، هفتم زمین به

بینشی و مقارنشۀ دو    سامدترین باورهای مربوط به افشک  و زمشین در ششفر عمشاد اسشت. طشالع و طشالع       ترین و پُرب مهم

اسشت، بایشد از دیگشر اعتقادهشای نجشومی        ششده  بودن را کشه مفمشولاً بشه پادششاهان اطشکق مشی      کوکب و صاحبقران

  پُرکاربرد در شفر عماد دانست.

ماد مربوط به مد  و اشفاری است کشه وی در تمجیشد   زیادی از کارکردهای باورهای نجومی در شفر ع شبخ 

اسشت. از دیگشر     مناشبان سشروده   ممدوحان خود از جمله شاه ششجاع و امیرمبارزالشدین و وزیشران و دیگشر صشاحب     

 های و نفتیهّ ها ها در پرورم مفانی و منامین تحمیدیه گیری از دن کارکردهای باورهای نجومی در شفر عماد، بهره

های او از زمانه و روزگار اسشت. در ایشن نشوع     کرد دیگر باورهای نجومی شفر عماد، در شکواییهکار. خویش است

خشوار و فلش     ها عماد هم همانند دیگشران درمانشدگان، ناکشامی و رنش  و دردمنشدی خشود را بشه نشرک ددم         سروده

مشاد از باورهشای نجشومی    دهشد. در ششفر ع   گر، گیتی و دهر نامهربان، بدمهر بودن کوکب بخت و... نسبت می ستیزه

وبشیش  پردازی دربارة موضوعات عاشقانه، عارفانه، صوفیانه، تفلیمی، اخکقی، وصف و مرثیه، نیز کشم  برای منمون

دهندة این نکته است که عماد به فرهنشگ عامشه    بسامد بالای باورهای نجومی در شفر عماد نشان است.  استفاده شده

اسشت. نیشز حکایشت از      ور نموده اشته و شفر خود را از این دبشخور سیرای و مایهای د و باورهای عامیانه توجه ویشه

زمشانی حیشات ایشن     ها در زندگی مردم، در عار عماد دارد که هم رواج باورهای نجومی و نقش مهم و گستردة دن

انشد،   ششته می داشاعر با دورة حکمرانی جانشیان مغول، در ایران، که اهتمام و توجه خاصی بشه نجشوم و احکشام نجشو    

 تأییدی بر این مدعاست.

 منابع
جمششید و خورششید یشا جشام جشم در ششفر خواجشو و        » ،(1399امیرحسین ماحوزی و محمود طاووسشی )   اعظمیان، جمیله -
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 .73 -41صص  ،(29)پیاپی  1 مارةش ،16 الس ،ادب حماسی ةپژوهشنام ،«حافظ

 تهران: سخن. ،فتمناپ ه ،8 لدج ،فرهنگ بزرگ سخن ،(1390انوری، حسن ) -

تهشران: علمشی و    ،. نشاپ نهشارم  1 لشد ج ،بشه اهتمشام محمشدتقی مشدرس رضشوی      ،دیوان ،(1372انوری، علی بن محمد ) -

 فرهنگی.

 .52 -29صص  ،32 مارةش ،8 الس ،نقد ادبی ،«نسبیت زبانی و در  رنگ دسمان در شفر فارسی» ،(1394بیات، حسین ) -

الشدین همشایی، نشاپ     ، به کوشش جکلالتفهیم لاوائل صناعه التنجیم(، 1351احمد ) بنبیرونی خوارزمی، ابوریحان محمد -

 دوم، تهران: انجمن دثار ملی.

، ترجمۀ اکبر داناسرشت، نشاپ پشنجم،   آثار الباقیه عن القرون الخالیه(، 1386احمد ) بیرونی خوارزمی، ابوریحان محمدبن -

 تهران: امیرکبیر.

 تهران: سخن. ششم، اپن ،به کوشش فاله دموزگار ،یخ ادبیات ایران پیش از اسلامتار ،(1389تفنلی، احمد ) -

 تهران: مهتای. اول، اپن ،تاحیح مرتنی مدرس گیکنی ،مثنوی هفت اورنگ ،(1389جامی، عبدالرحمان بن احمد ) -

تهششران:  م،اپ پنجششاه و دو، بششه کوشششش خلیششل خطیششب رهبششر، نششدیــوان لزلیــات(، 1392الششدین محمششد ) حششافظ، شششمس -

 علیشاه. صفی

تهشران:   ،نشاپ سشوم   ،1 لشد ج ،الشدین کشزازی   ویراستۀ دکتر میشرجکل  ،دیوان (،1393ل )الدین بدی خاقانی شروانی، افنل -

 مرکز.

 تهران: نشمه. اپ ششم،ن ،اکبر شیری با همکاری علی ،باورهای عامیانة مردم ایران ،(1398ذوالفقاری، حسن ) -

 تهران: مهتای. اپ یازدهم،ن ،1 لدج ،به کوشش خلیل خطیب رهبر ،دیوان لزلیات ،(1389) سفدی، مالح بن عبدالله -

اپ نش  ،به کوشش شاهرک حکمشت  ،با مقدمه، تاحیح و توضیحات مظاهر مافا ،دیوان ،(1389سنایی، مجدود بن ددم ) -

 تهران: زوار. اول،

 تهران: فردوس. اپ سوم،ن ،وز(سیر لزل در شعر فارسی )از آلاز تا امر ،(1370شمیسا، سیروس ) -

 ،ویشرایش دوم  لشد، ج 2 ،فرهنگ اشارات ادبیات فارسی )اساطیر، سنن، آداب، اعتقادات، علوم...( ،(1387شمیسا، سیروس ) -

 تهران: میترا. اپ اول،ن

 ، ناپ سوم، تهران: علمی و فرهنگی.شرح لغات و مشکلات دیوان انوری(، 1382شهیدی، سیدجففر ) -

 تهران: فردوس. اپ نوزدهم،ن ،1 لدج ،تاریخ ادبیات در ایران و در قلمرو زبان پارسی ،(1389الله ) حذبی ،صفا -

 تهران: فردوس. شانزدهم، اپن ،1/3 لدج ،تاریخ ادبیات در ایران و در قلمرو زبان پارسی ،(1390الله ) ذبیح ،صفا -

 تهران: فردوس. اپ پانزدهم،ن ،2/3 لدج ،زبان پارسی تاریخ ادبیات در ایران و در قلمرو ،(1390الله ) ذبیح ،صفا -

 سینا. تهران: بن اول، اپالدین همایونفرک، ن به تاحیح رکن ،دیوان قصاید و لزلیات ،(1348قیه کرمانی )فعماد  -

 تهران: دانشگاه ملی ایران. اپ اول،الدین همایونفرک، ن ، به اهتمام رکنگنج پنج(، 2536)قیه کرمانی فعماد  -

 تهران: امیرکبیر. اپ اول،ن ،1جلد  ،تاریخ علم در ایران ،(1365فرشاد، مهدی ) -

 ، ناپ هشتم، تهران: مرکز.های دیوان خاقانی گزارش دشواری(، 1392الدین ) کزازی، میرجکل -

 تهران: اطکعات. اپ دوم،ن ،نجوم قدیم و بازتاب آن در ادب پارسی ،(1394ماهیار، عباس ) -

 ، ناپ هجدهم، تهران: توس.شرح سی قصیده از حکیم ناصر خسرو قبادیانی(، 1390)محق ، مهدی  -

 تبریز: موسسۀ تاریخ و فرهنگ ایران. اپ اول،ن ،فرهنگ اصطلاحات نجومی ،(1357مافی، ابوالفنل ) -

 تهران: امیرکبیر. وپنجم،اپ بیستن ،4 لدج ،فرهنگ فارسی ،(1388مفین، محمد ) -

 ، ناپ سوم، تهران: دانشگاه تهران.پیکر نظامی تحلیل هفت (،1391)مفین، محمد  -
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اپ نش  ،به کوشش فرهاد ناررزاده کرمانی ،تحلیل دیوان و شرح حال عمادالدین فقیه کرمانی ،(1394ناررزاده، کرمانی ) -

 تهران: سروم. دوم،

 ان: دانشگاه تهران.تهر اپ نهارم،ن ،تایح برات زنجانی ،لیلی و مجنون ،(1394نظامی، الیاس بن یوسف ) -

 تهران: فرهنگ مفاصر. اپ نهارم،ن ،ها در ادبیات فارسی واره فرهنگ اساطیر و داستان ،(1391یاحقی، محمدجففر ) -

 


